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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 1الحاق به امام است ،زیارت

ماَىَ الْمُرْت ضاالرِّض ا َََمُوس ىََبْنَ ََع ل يَ ََع ل ىََص لَ ََاللَّهُمَ » َع لاالْْ  َجُتَّت اع    َ َالََّّق اِِّّ َالتَّق اِِّّ َالَْْ َىَ  م  َم انَْ ا اوْ   ا   ْْ َم انَْت    َ رْض 
ل ةًَمُت وات ر ةًَمُت رََالثاَّر ىَ  ي ةًَزاك ي ةًَمُت واص  ث ير ةًَن  م  كَ  َالشَّه يد َص لاةً َع لالصِّدِّيق  َم َص لَّيْ   كَ   ْ ض ل  نَْا ََىَ اد   ةً دٍَم   «َ ئ عَ ا ْ ل يج 

مأموم کسی است که پشت سر امام،  کند واَمام و پیشاپیش جمعیت راه را طی میکسی است که امام 

. کند را طی می هراه ائمّ ،بیت اهلمأموم شیعه و بنابراین  ؛رود ، میکندام طی میهی را که امرا

-به امام میرویم نیز درحقیقت امام میظاهریِ  زیارتوقتی به است.  شیعه و مأموم ملحق به امام خود

 برایتانهای مختلف  نامه چند شاهد از زیارت ،ضوعدر همین مو شویم.پیوندیم و به او ملحق می

توفیق دهد به نجف خداوند امیدوارم  – )زیارت اوّل(امیرالمؤمنین ی مطلقهدر زیارت . خوانم می

مَ ََل ََِّاجْع لَََْاللَّهُمَ » آمده است: جملهاین  -و در حرم حضرت این زیارت را بخوانیممشرف شویم  دْ ٍَََق د  ََص 

َج بِّبَََْا ْ ل ي ئ عَ ََ  ِّ هُمَََْا ل ََََِّّ   َََم ش ه د  تَِّّ    ر ة َي َارْج م ََمُسْتا ق رَّهُمَْج  َالْْخ  نْي َ   َت تْع ل َّ َِّل هُمَْتا ب عً َ  َِّالدُّ ق َّ َِّب ه مَْ    ْ تاُلْ

م ينَ  تَِّّ » .2«الرَّاج  ق َّ َِّب ه مََْج   ْ ر ةَ »ه ملحق کن. مرا به ائمّ«َتاُلْ َالْْخ  نْي َ   َت تْع ل َّ َِّل هُمَْتا ب عً َ  َِّالدُّ در و مرا  «  

"امین الله"زیارت ی این جمله قرار بده.تابع و پیرو آنها رت، دنیا و آخ
 که در حرم حضرت رضارا  3
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بَََْاللَّهُمَ »: به خاطر دارید ،خوانیدهم می ب لَََْدُع ئ ََِّ   سْت ت  َاقاْ َاجْم عَََْث َّ ئ ََِّ   َبا يْنَ ََ   بین من و  4«َا ْ ل ي ئ ََِّبا يَّْ َِّ  

"عقیلبنمسلم"در زیارت . اولیایم را جمع کن
5

َّ عَ ََاللَََُ  ت م عَ » :خوانیممی  َبا ياْ   َ  َّ َّ َبا يْنَ ََبا ياْ َََر سُول هَ ََ     

م ينَالْمُخْب ت ينَ ََم َّ ز لَ ََ  ََِّا ْ ل ي ئ هَ  مَُالرّاج  بین ما و شما و پیامبر و اولیایش در جایگاه  متعال خدای 6«َ،َ    نَّهَُا رْج 

 "ةعروبنهانی"در زیارت همچنین  پروردگارند، جمع کند.نی که تسلیم محض مخبتین، جایگاه کسا

َا يّ كُمَْ»: که است عَّْ َ   َج م  َآل ه َالطّ ه ر ين َ   مَّدٍَ    ْ َم ع َمُ  .7«َ  َِّدار َالََّّع يمَ ََم ع هُمَََْج ش ر ك 

ََ»آمده است: نیز  ی امام حسین در زیارت مطلقه َََم ع كُمَََْي تْع ل َّ ِّ     َ نْي  ر ة  َِّالدُّ زیارت "در  .8«الْْخ 

َم ع كُمَََْا نَْ»: داریمنیز  "عاشورا َا نَََْ  ََِّي تْع ل َّ ِّ   َ ر ة  َالْْخ    َ نْي  مَ ََع َّْد كُمَََْل ََِّياُث بِّ َ ََالدُّ دْ ٍَََق د  َََ  ََِّص    َ نْي  الدُّ

ر ةَ  َّ عَ باَ ََاللَََُ  ت م عَ »: است آمده "العبّاسحضرت ابالفضل"در زیارت طور همین .9«الْْخ  َبا ياْ   َ َّ َّ َبا يْنَ ََياْ   ََ

َا ْ ل ي ئ هَ ََر سُول هَ  م ينَالْمُخْب ت ينَ ََم َّ ز لَ ََ  ََِّ   مَُالرّاج   های قدر حضرت اباعبداللهدر زیارت شبَ.10«َ،َ    نَّهَُا رْج 

َّ َََّج م عَ »گوییم: خطاب به شهدا مینیز  َّ كُمَْبا ياْ َبا ياْ لَ َ  ََِّ َ    ْ  .11«َالََّّع يمَ ََم 

به مقام جمع رسیدن  وجود دارد، ها نامه زیارتی بزرگی که در  خواسته ؟چه معنایی داردها  این فراز

ق متفرّ ،دیگران از آن حقیقتو عالم، در وجود ولیّ اعظم خداست این است. تجلّی حقیقت هستی در 

شوند؛ یعنی از مقام ملحق میگردند و به آن باز میبه آن حقیقت  ،اللهدر سیر الی .اندو پراکنده شده

                                            

 (. الله )امین دوم زیارت امیرالمومنین ی مطلقه زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث. 4

  است. کوفه مسجد کناردر عروة بن هانی و عقیل بن مسلم مزار. 5

 .عقیل بن مسلم جناب زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 769 ص ،79 ج بحارالانوار، مجلسی،. 6

 .عروة بن هانی زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 767 ص ،79 ج بحارالانوار، مجلسی،. 7

 .حسین امام ی مطلقه زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث. 8

  عاشورا. زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 672 ص ،78 ج بحارالانوار، مجلسی،. 9

 .عباس حضرت زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 698 ص ،78 ج بحارالانوار، مجلسی،. 10

  قدر. شبهای در حسین امام زیارت ،الجنان مفاتیح قمی، محدث. 11
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های اهل  نامه الب زیارتکه در غی بزرگ زیارت  گردند. میوهتفرقه و پراکندگی به مقام جمع برمی

عقیل و بنبزرگانی همچون مسلم ینامهزادگان و در زیارت امام های نامه زیارتدر و حتّی  بیت

ی  ایم و هر گوشه پراکندهعالم  دررسیدن به مقام جمع است. ما  ،درخواست شده است ةعروبنهانی

این اینکه از جایی است. در هستی پخشیم.  یکی حواسمان  دلمان به جایی وصل است. هر گوشه

که  است یی بزرگ خواستهآن  ،کانون هستی جمع شویمآن  درنجات پیدا کنیم و پراکندگی و تفرّق 

 .کنیممطرح می هانامه در زیارت

ر ةَ ََ  ََِّي تْع ل َّ َِّم ع كُمَْ» اینکه جمع شویم یعنی چه؟ َالْْخ  نْي َ   مَ ََع َّْد كُمَََْل ََِّياُث بِّ َ »َیعنی چه؟«َالدُّ دْ ٍَََق د  ََص 

ر ةَ ََ  ِّ َالْْخ  نْي َ   کنار بدن خودم  ین معنا نیست که من با بدن فیزیکیجمع شدن به ایعنی چه؟  «الدُّ

ی جمع شدن است. تمام مراتب وجود  ی نازله قرار بگیرم. این مرتبه یا ائمه فیزیکی پیغمبر

ق َّ ََِّا نَْ»؛ شودشیعه باید جمع   ْ ی امام  اش به اندیشه یعنی اندیشه ملحق شود؛ به امام خودش «يا لْ

سری  ی خود یعنی من اندیشه 12«َتا ب عَ ََل كُمَََْر أْي ِّ»گویید:  می همکبیره  ی ملحق شود. در زیارت جامعه

ام که بحث آزادی اندیشه حرف مفت ی من تابع شماست. خدمت عزیزان عرض کرده دارم؛ اندیشهن

خود را صاحب دیگر رسیدی، وقتی به آن حقیقت . «َتا ب عَ ََل كُمَََْر أْي ِّ» !آزادی اندیشه یعنی چه؟ است.

ََر أْي ِّ» ام؟! صاحب اندیشه ؟!من صاحب فهممدرکنار ولی اعظم خدا، تشخیص دانستن خلاف ادب است. 

، معرفتمان، خلقیاتمان، فهممان شود؛ آنهای  ی ما تابع اندیشه اندیشهجمع شدن یعنی  لذا ؛«َتا ب عَ ََل كُمَْ

 ملحق شود. امامبه مان باید  ی وجود همهمان، باطنمان و  روحیاتمان، رفتارمان، ظاهر

حقیقت زیارت، ملحق شدن و  حال، اگر اینگونه است که حقیقت تشیّع ملحق بودن به امام است؛ اگر

ی  ائمّه زائر آنها شد. توان میاند و چگونه بودهی ما چگونه  همراه شدن با امام است، باید ببینیم که ائمّه

به عبارت دیگر، وجه بارز شخصیت آنهاست.  ی  دهنده شوند که نشانما هریک با القابی خوانده می

                                            

 کبیره. ی جامعه زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 217 ص ،6 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، شیخ. 12
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ت و خصوصیاتی است که در موقعیت زمانی و صفا شوند، با آن خوانده می القابی که ائمه

اند، در شخصیت آنها بروز و ظهور بیشتری داشته است.  کرده یی که ائمه در آن زندگی می اجتماعی

 امام رضازائر  یعنی چه کسی؟ زائر ائمّه شود؟ ی ائمه به چه کسی گفته می حال ببینیم شیعه

را  به حقیقت رضا واصل شد، امام رضا کسی است که به حقیقت رضا واصل شده است. کسی که

ل شده است. زائر امام کسی است که به مقام کظم نای ملاقات و زیارت کرده است. زائر امام کاظم

، زین العباد امام سجاد چوناست؛ قام سجود و عبودیت نائل شده کسی است که به م سجاد

 باقری ملحق شده است. زائر امام صادقکسی است که به حقیقت علوم  هستند. زائر امام باقر

سفر زیارت، رقیقه حقیقی است.  ، زیارتزیارت اینکسی است که به حقیقت صدق ملحق شده است. 

ر راهی که امامش را د شود گفته میکسی به شیعه اشاره کردم که ای از حقیقت زیارت است.  و نازله

 کسی است که صادقی امام  شیعهپس  رود. دنبال امامش میبهیعنی  کند؛رود، مشایعت میکه می

. ادّعای تشیّع با حقیقت تشیّع فرق دارد. کسی است که کظم دارد ی امام کاظم . شیعهداردصدق 

َم نَْ»فرمود: نقرآن مگر  َل ق دَْ ا تا ََّّ َالَّذين  َهُمَْلَْياُفْتا َُّون ؛َ   ر كُواَا نَْيا قُولُواَآم ََّّ َ   َالَّّ سَُا نَْياُتاْ ب   ؟13«قا بْل ه مََْا َج س 

ن نیست. گذشتگان را امتحان پذیریم؟ چنیکنند ما بدون امتحان ادعایشان را میاینها گمان می

کََ ياُّه  َالَّذَ ي َاَ »کنیم. شما را هم امتحان میکردیم،  َم َلَْتا فْع لُون ؛ َآم َُّواَل م َتا قُولُون  َالل َاَ ين  َم قْتً َع َّْد  نَْتا قُولُواَباُر 

َ.14«ونَ م َلَْتا فْع لَُ

هستم؟ رضای تو کجاست؟ آیا واقعاً راضی هستی؟ اگر حقیقت رضا در  ی امام رضا گویی شیعه می 

پیش الرّضا فاصله داری.  ها از مشهد ای؛ ولو فرسنگرا زیارت کرده ، امام رضااست شدهتو محقّق 

ممکن است  ؛ امّا در یمن باشی؛باشی ممکن است پیش من منی، در یمنی. در یمنی، پیش منی.

 الهی ناراضی باشد، راتکرده قلبت از مقدّ خدای نااگر امّا  باشی، الرّضاموسی بنّ کنار ضریح علیدر

                                            

 .3 و 6 های آیه عنکبوت، ی سوره. 13

 .3 و 6 هایآیه صف، یسوره .17
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از مشهد ها ممکن است فرسنگهم از آن طرف هستی؟  الرّضا موسی بن ی علیّ تو کجا زائر و شیعه

حقیقت رضا باشی؛ در این فاصله داشته باشی؛ ولی حقیقت رضا در تو محقّق شده باشد و مزیّن به 

َ»: نقل شده است کههستی.  صورت زائر امام رضا َاَ م نْ َي لقَ اَ راد  َ َ َِّنْ َالْق ي م ة  َيا وْم  َراضٍََالل  َع َّْهُ هُو 

َبْنَ ََالَ  ا لْي ت وَ را در حالی ملاقات کند که  وندکس دوست دارد فردای قیامت خداهر «عَالرِّض ََمُوس ىََع ل َِّّ

را اختیار کند. پس ولایت  الرّضا موسی بن راضی است، باید ولایت علیّ از اومتعال خدای

شود که از خدا خداوند می کسی مرضیِّ د وگردان انسان را مرضیّ خداوند می الرّضا موسی بن علیّ

آمدند و گفتند:  عمرانبناسرائیل نزد موسیبنی که ام  این ماجرا را قبلاً برایتان گفتهراضی باشد. 

از طرف ما از خداوند هم ، سؤالی را روی می کوه طور بهبا خداوند  گفتگو وسی! حال که داری براییا م

کاری را به ما یاد دهد  بخواه کهاز خداوند گفتند:  .چه سؤالی داریدفرمودند:  حضرت موسی بپرس.

 بعد از رفت وبه کوه طور  .قبول کرد موسیحضرت شود. می، از ما راضی دهیمانجام آن را  اگرکه 

متعال قریب به این مضمون فرمود که خدای اسرائیل را نیز رساند. گفتگو با خداوند، پیام بنی

عرض کرد:  اسرائیل مرد این میدان نیستند که بتوانند آن کار را انجام دهند. حضرت موسی بنی

 ،عمل نکردنداگر  ها بگویم؛ما بفرمایید که من به آن! درست است که آنها مرد عمل نیستند؛ امّا شبارالها

اسرائیل بگو از من راضی شوید تا من هم از  حضرت حق فرمود: یا موسی! به بنی .گردن خودشانبر 

متعال را  خواهد فردای قیامت خدای که می در این روایت فرمود کسی راهش این است. شما راضی شوم.

از خدا انسان  کهشود؟ وقتیانسان راضی میاز کی . خدا در حالی ملاقات کند که خدا از او راضی است

 متعال در زندگیش پیش آورده است راضی باشد؛ از آنچه خدایکه وقتیراضی باشد؛ الهی  و مقدّرات

در  ها موقعیت رخدادها وآنچه در قالب حوادث،  ی تشریع؛ چه چه در جنبهی تکوین،  بهدر جنچه 

ام که  اشاره کرده ایم داشتههایی که قبلاً  در بحث ت.اسو در دل آنها قرار گرفته زندگیش پیش آمده 

 ؛کند شود او می ای نیست. هرچه می عالم کاره کند؛ غیرخدا احدی در این را خدا میاینها  یهمه

که است حدیث قدسی در  .حضرت حق هستند مجرای ظهور فعل ،چه شقیو چه سعید دیگران 

دکان است نکنید که ظالم توانسته  فکرشمشیر من است. هم ظالم  «يف ِّالظّ ل مَُسَ »فرمود:  متعال خدای
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و مجرای فعل  رهمه ابزانه، ظالم هم شمشیر من است. خدا باز کند.  جدیدی در مقابل دستگاه منِ

نرم و از  کند؛ از تلخ و شیرین؛ت. فرقی نمیکند خدا کرده اسمی کس هر ،شودچه می الهی هستند. هر

 چه به دست ؛ها، چه به دست عوامل طبیعی ده است. چه به دست انسانشود خدا کرچه می هر ؛درشت

چیز ناراحت  از هر شخصلیت حضرت حقّند. لذا عای عالم مجرا و مجلای ف بیعی، همهعوامل فوق ط

َ] ا ق د[َا صْب حَ ََع ل ىََا صْب حَ ََم نَْ»از خدا ناراحت است. در واقع باشد،  َج ز يًَّ  نْي  ط ًَ]رَ ََاللَ ََع ل ىََالدُّ  15«بِّه [َس خ 

از دست در حالی صبح کرده که ، محزون است خود وضعیت دنیوی که از حالیصبح کند در کسهر

يب ةًَنا ز ل  َََْا صْب حَ ََم نَْ»است.  خداوند غضبناک صبح کند در حالی  سکهر 16«َ    نَّم َي شْكُوَر بَّهَََُب هَ ََي شْكُوَمُص 

 .مند است، او از دست خداوند شکوه دارد شکوه دارد؛ گله ،که از مصیبتی که بر او وارد شده است

 ای نیست. کاره غیرخدا کسی در زندگی ما

پیش آورده  ش در قالب تکوینیّاتکه از آنچه خدا در زندگیرضایت خدا متوجّه کسی است  بنابراین

ر آنچه خدا مقدّراضی باشد؛ یعنی هم مقرّر کرده است در قالب تشریعیّات از آنچه و راضی باشد  است

ر کرده است را هم با گوارایی آنچه خدا مقرّو پذیرد  کند و می است را به گوارایی استقبال می کرده

شوق و شیرینی استقبال با با رضایت و رغبت، هم الله را  احکامکند؛ یعنی  پذیرد و استقبال می می

وادار کند که مثلاً نماز بخواند؛  کند. نه اینکه با تلخی به خودش تحمیل کند. خودش را به زور می

ست. ا مقام رضا فوق مقام صبرو ... .  ؛ تقوا را مراعات کندحجاب داشته باشد خمس بدهد؛ زکات بدهد؛

ولی در  کند؛ به خودش تحمیل می کند؛به انجام این کارها وادار میخودش را به زور  ،مقام صبردر 

کند و چه او می هر .بودآن خسرو کند شیرین  آنچه کند؛استقبال میاز این کارها ام رضا با شیرینی مق

 کند.کند را با شیرینی استقبال میچه او امر می هر

                                            

 .681 ص ،3 ج البحار، سفینة قمی، محدّث و 667 ص امالی، طوسی، و 378 ص ،13 ج بحار، مجلسی،. 15

 .378 ص ،13 ج بحار، مجلسی، و 188 ص امالی، مفید، شیخ و 8 ص العقول، تحف حرّانی، ی شعبه ابن. 16
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متعال از ما راضی است، باید  که خدای را ملاقات کنیم، درحالی اگر بخواهیم فردای قیامت امام رضا

-است که نمی عنایت حضرت رضاالبته این  راضی شویم. ،متعال مقدّر و مقرّر کرده از آنچه خدای

 ولیخوری به حرم ایشان برود و با شادمانی بیرون نیاید.  شود زائری ولو با یک کوه غم و غصّه و دل

. این طرز خور استاز معشوقش دل که حالی در نزد معشوق و محبوبش برود خیلی زشت است که انسان

گویی، در واقع  هایت را می ها و غصّه دل  درد رفتن پیش معشوق نیست. زمانی که پیش امام رضا

 .ها را سر من آوردی  چرا این بلابالله کنی که العیاذبه خودش گله می نزد امام رضا

خودش به  ،ماجرای هرکس پلویش را خورده دار وارد حجله شود. زشت است که انسان با دل غصّه 

-می؛ رضوان الله تعالی علیه؛ کنددولابی را رحمت  یآقا خداوند حاج حجله برود را یادتان هست؛

-مثلاً شب عید به شب عید برنج می ،سالی یکبارشد. فرمودند: در قدیم برنج خیلی کم خورده می

ها حسرت خوردن یک پلو مفصّل را داشتند. جوانی به  ها به خصوص جوانپختند. برای همین خیلی

آورم و  د، شکمی از عزا در مینده حسابی میم که سور شاءالله شب عروسی خودش وعده داده بود که ان

 کردندپهن را ها  سفرهموقع شام شد؛ ها آمدند. خورم. شب عروسی فرا رسید و مهمانپلوی مفصّلی می

سر سفره دعوت بر ها را برای صرف غذا ی مهمان . پدر داماد همهدر سفره چیده شدهای پلو  و دیس

خیز کرد که سر سفره  ، قبل از همه دوراین پلو را داده بودی   به خودش وعدهها کرد. داماد که سال

روی؟ داماد از برخورد پدرش دلخور و کجا میبایست اینجا! برود. پدرش دست او را گرفت و گفت: 

تماشا آمیز  حسرت یپلوها را خوردند؛ او هم با نگاه و نشستند ؛ همه رفتند سر سفرهشد دار هغصّ

ها به خودمان وعده داده بودیم این پلو را بخوریم؛ پدرمان  ما سال !باباای گفت: و در دل میکرد  می

حافظی کردند و رفتند. بعد از  ها غذایشان را خوردند و از صاحب مجلس تشکّر و خدا مهمان نگذاشت.

خبر نداشت که که پدر به داماد گفت: عروس خانم در حجله منتظر شماست. داماد  ،ها رفتن مهمان

دلخور از اند؛  برای داماد و عروس تدارک دیده و در شرایط بهتربهتر  هایاغذبا تصاصی ی اخ یک سفره

خودش هم به  ،است را خورده یشکس پلوگفت: ارواح پدرش! هرنگذاشت پلو را بخورد  شاینکه پدر

البته  ،یمبروخواهیم به حجله . وقتی میاوقات اینگونه است خلاصه گاهیروم. حجله برود، من نمی
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ترین کوچککه -خدا برویم  ه ملاقات خدا و اولیاءب خواهیم وقتی می ،نازل استمثالی کوچک و  جلهح

در زفاف، وصال به معشوق مجازی چون  شب زفاف حقیقی مؤمن است؛ همان تعبیر ،برای آن تعبیر

با دل  -حقیقی استمعشوق  محبوب و وصال به ،خدا ءملاقات با خدا و اولیاو است عالم طبیعت 

بگوییم  برویم و ضاالرّ موسی بنّ به محضر علی دار با دل غصّه کرده خدای نا نکند. رویممیمحزون 

رفتن به با دلخوری  !بالله العیاذ ؛برود را خورده، داخل حرم امام رضا یشپلو کسهر !ارواح پدرش

با آن لبخند وارد  ی برای خودمان تدارک ببینیم وطور شده لبخند سعی کنیم هر قشنگ نیست؛ حرم

هایش را جمع  هکه غصّ شوی ه میمتوجّ ،بینی را میهایشان  قیافهوقتی کسانی هستند که  .حرم شویم

خوری  امّا اگر کسی هم با دل دل کند؛  درد و برود بار درست کرده که نزد امام رضا یک کوله کرده؛

اخم داشته باشد؛ کسانی که از حرم  آمدن از حرمشاید ندیده باشید که موقع بیرون برود، نزد حضرت 

. یکی از برکات حرم آنها را با خدا آشتی داد یعنی امام رضا. ایشان باز استه آیند چهره بیرون می

از شاد  با دلاو کند و قلب مؤمن را راضی میاین است که انوار ولایت حضرت،  الرّضا موسی بن علیّ

 گردد.  برمی حضرتخاطر از محضر  رضایت گردد؛ با می بر پیش امام رضا

 به حقیقت زیارت از این منظر نیز نگاه کردیم که زیارت حقیقی، ملحق شدن به حقیقت امامبنابراین، 

، شمراتب وجودیش، خلقیات ی همه ی مراتب وجودی است. زائر و واصل کسی است که در همه

، سخنان و یشها ، رفتاریشها ، عادتیشها ، آرمانیشها ، آرزویشها ، اندیشهش، افکارشروحیات

 ملحق شود. در این صورت او به وصال، دیدار، لقاء و زیارت رسیده است. مولای خودشگفتارش به 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


